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Abstract 

Buddhism, as one of the oldest and most influential schools of thought 

and spirituality in the world, has spread not only in India, its birthplace, but 

also throughout the world and has had a profound impact on the culture, 

philosophy, and literature of various nations. This article examines the 

emergence and spread of Buddhism in India and then in the Iranian world 

and its effects on Persian culture and literature. First, the roots of Buddhism 

in Hinduism and the role of Gautama Buddha as a religious reformer are 

mentioned. Next, the role of the Pāli Canon as a collection of Buddhist 

sacred texts and the literary and mystical influences of Buddhism on Persian 

literature, especially in mystical works such as Rumi's Masnavi and Sanai’s 
Hadidhah, are discussed. This article shows that Buddhism has had a 

profound impact on the Iranian world and Persian literature, not only as a 

religious school, but also as a cultural and intellectual movement. These 

influences, in the form of stories, parables, and mystical concepts, have been 

reflected in Persian literary works, adding to the cultural and spiritual 

richness of this land. 
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 چکیده  

تنها در هند، ترین و تأثیرگذارترین مکاتب فکری و معنوی جهان، نهعنوان یکي از کهنآیین بودا، به
یقي بـر فرهنـ ، فلسـفه و ادبیـات ملـ       یافته و تأثیرات عمزادگاه خود، بلکه در سراسر جهان گسترش

است. این مقاله به بررسي ظهور و گسترش آیین بودا در هند و سپس در جهـان ایرانـي   مختلف گذاشته
های آیین بودا در آیین هندو و نقـ   پردازد. ابتدا، به ریشهو تأثیرات آن بر فرهن  و ادبیات فارسي مي

ای عنوان مجموعهدر ادامه، به نق  کانون پالي به شود.ميهعنوان یک مصلح مذهبي اشارگئوتمه بودا به
ویـژه در آثـار عرفـاني    از متون مقدس بودایي و تأثیرات ادبي و عرفاني آیین بودا بر ادبیات فارسي، بـه 

عنوان تنها بهدهد که آیین بودا نهميشود. این مقاله نشانميمانند مثنوی مولوی و حدیقه سنایي، پرداخته
عنوان یک جریان فرهنگي و فکـری، تـأثیرات عمیقـي بـر جهـان ایرانـي و       کتب مذهبي، بلکه بهیک م

ها و مفـاهی  عرفـاني، در آثـار ادبـي     ها، تمثی است. این تأثیرات در قالب داستانادبیات فارسي گذاشته
 .استیافته و به غنای فرهنگي و معنوی این سرزمین افزودهفارسي بازتاب
 انون پالي، ادبیات بودایي، ادبیات تصوف، مثنوی معنوی: کهاکلیدواژه
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 پیشگفتار

تنها در هند، رین مکاتب فکری و معنوی جهان، نهترین و تأثیرگذارتعنوان یکي از کهنآیین بودا، به
فلسـفه و ادبیـات ملـ     یافته و تأثیرات عمیقي بـر فرهنـ ،   ه خود، بلکه در سراسر جهان گسترشزادگا

های اجتماعي تنها پاسخي به چال یین در قرن شش  پی  از میلاد، نهاست. ظهور این آتهمختلف گذاش
توجه قـرارداد. آیـین بـودا در    نوی انسان را نیز موردو مذهبي زمانه خود بود، بلکه نیازهای روحي و مع

یشادها استوار بود. ن اوپنشد و بنیادهای فلسفي آن بر متوميای از آیین هندو شناختهوان شاخهعنابتدا به
هـای آن در  شـد و آمـوزه  نوان مکتبي مستق  و جهـاني شـناخته  عحال، به مرور زمان، این آیین بهبا این
 .یافتسر آسیا و حتي فراتر از آن گسترشسرا

تنها بـه عنـوان   های آن است که نهها و تمثی تانهای جذاب و تأثیرگذار آیین بودا، داسیکي از جنبه
-تعام  فرهنگي بـین ملـ  مختلـف عمـ      پلي برای مفاهی  اخلاقي و فلسفي، بلکه  انتقال ابزاری برای

اند، به دلی  سـادگي  شدهها گردآوریها و اودانهند جاتکهها، که در متون بودایي ماناند. این داستانکرده
یابنـد. در  ازتـاب هـا ب آن کنند و در ادبیـات های مختلف نفوذاند در فرهن ستهو عمق معنایي خود، توان

 ـها بهتصوف، تأثیرات این داستان در حوزه عرفان وویژه بهادبیات فارسي،  مشـاهده اسـت.    وضوح قاب
ها، مفاهی  عمیق عرفـاني و  شاعران و عارفان بزرگي مانند مولوی، سنایي و عطار، با الهام از این داستان

 .انددادهر و نثر به خوانندگان خود انتقالاخلاقي را در قالب شع

 پیشینه تحقیق

 ها از این قرار است:پذیرفته که مهمترین آندر زمینه این تحقیق پی  از این مطالعاتي صورت
 به بررسي تأثیر آیـین بـودا بـر    ،(1378کتاب بازتاب اسطوره بودا در ایران و اسلام )حسن امین، . 1

استفاده از منـاب  تـاریخي و ادبـي، نحـوه      پردازد. نویسنده بافرهن ، ادبیات و عرفان ایران و اسلام مي
 ه تمدن ایراني و اسـلامي را تحلیـ   ب (بلوهر و بوذاسفها و مفاهی  بودایي )مانند داستان ورود اسطوره
نقاط قـوت کتـاب شـام      .کندميو عربي و عرفان اسلامي را بررسي ها بر ادبیات فارسيو تأثیرات آن

هـای  بـر جنبـه   ست، اما انتقادها به آن شـام  تمرکـز بـی  از حـد     ارائه شواهد تاریخي و ادبي متنوع ا
اسـتنادهای  ها نیاز به های فلسفي و تطبیقي عمیق است. همچنین، برخي تحلی تاریخي و کمبود تحلی 

حال، منب  مهمي برای مطالعه تأثیرات بودایي بر فرهن  و ادبیات ایراني و اسـلامي  تر دارند. با ایندقیق
 .است
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محبعلـي   طاهره ناجي )راهنمایي، نوشتة یر آیین بودا بر هنر و ادب ایران تا قرن هشت  هجریتأث .2
، دانشگاه سیستان و بلوچستان( به بررسي تأثیرات فرهنگي و فلسفي آیین بودا بر هنـر و  1398آبسالان، 

متون ادبي، تـأثیر   پردازد. این پژوه  با استفاده از مناب  تاریخي وادبیات ایران تا قرن هشت  هجری مي
های دیواری(، معماری و مضامین ادبـي )ماننـد داسـتان    ها، نقاشيبودا را در هنرهای تجسمي )مجسمه

نامـه  نقاط ضعف پایان .استکردهآثار سنایي و مولوی( تحلی  های عرفاني درو تمثی بلوهر و بوذاسف 
هنـری ایرانـي اسـت.    -هی  عرفـاني های تطبیقي عمیق بین مضـامین بـودایي و مفـا   شام  کمبود تحلی 

هـای فلسـفي و فکـری    کرده و بـه تحلیـ   و ادبي تمرکزنویسنده بیشتر بر شواهد تاریخي و آثار هنری 
 .استبه عرفان و ادبیات کمتر پرداخته درباره نفوذ مفاهی  بودایي

و  يازوکشهرام پ ـ ،یمحمد منتظرنوشتة « مواجهه مسلمانان و بوداییان در سه قرن نخست»مقاله . 3
در سه قـرن نخسـت خلافـت     یيبودا-يروابط اسلام يبه بررساین مقاله  ،1399 ،اریرضا اسفندمحمود
خلافت در مواجهـه   يفیشام  ورود اسلام و بلاتکل يپژوه  در سه محور اصل نی. اپردازديم ياسلام
 هـدف  .اسـت دهش ـيماندهسـا  یو اعتقاد يو تعاملات فرهنگ ،یو اقتصاد یتجار تتعاملا ان،ییبا بودا
مسـلمانان و   انی ـم يادعاها درباره نـزاع دائم ـ  ژهیوموجود )به یرهایدر تفس یمطالعه، بازنگر نیا ياصل
کـه رابطـه    دهـد يم ـپـژوه  نشـان   یهـا افتـه یروابط اسـت.   نیاز ا ترقیدق یری( و ارائه تصوانییبودا

اسـت. در مقابـ ،   منحصـر نبـوده   ينید یهاداشته و به نزاع یشتریب یيایتنوع و پو انییمسلمانان و بودا
هـا از جملـه   آن يو فرهنگ ـ یانـد و تعـاملات اقتصـاد   کـرده برقرار یروابـط بهتـر   انییمسلمانان با بودا

تـر و پربـارتر   با تعام  مسلمانان و هندوها، مثبت سهیروابط در مقا نی. اشوديممشترکات مه  محسوب
 بوده است.

از  یياو )رها یهابودا، آموزه يبه معرفدانشنامه جهان اسلام، به قل  آقای ثبوت در « بودا». مدخ  4
هـا، از جملـه جهـان اسـلام،     ها و تمدنبر فرهن  س یبود راتی(، و تأثيبه روشن دنیرنج، کارما، و رس

او بـه   یهـا جهـان و گسـترش آمـوزه    انیاد نیتراز بزرگ يکی گذارانیعنوان بن. نق  بودا بهپردازديم
از  سـ  یمسلمانان بـا بود  یيبه آشنا سندهینو ن،یهمچن .ردیگيمموردبحث قرار زیران نیهمچون ا يمناطق
عنـوان  را به "بلوهر و بوذاسف"مانند  يو متون کنديماشاره يو نظام یتجار ،يفرهنگ یهاتماس قیطر

 .سازديمبرجسته يو عرفان اسلام اتیبه ادب یيبودا  یو انتقال مفاه ياز تعاملات فرهنگ یيهانمونه

 ظهور آیین بودا

هـای  انعکاس و واکنشي در برابر چال که این برظهور آیین بودا در قرن شش  پی  از میلاد، علاوه
بود. این آمد، پاسخي به نیازهای روحي و معنوی انسان عصر ميشمارهزدۀ هند بموجود جامعة شریعت
شناسان برجسـته نیـز بـر    هندآمد. شمارميبه عنوان یک طریقه در آیین هندوئيآیین در بدو پیدای ، به

نیـز بـر   اش ی از آیین برهمني بود. بنیاد فلسفهااش، شاخهاین باور بودند که آیین بودا در شک  آغازین
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دارد. او هنـدو  مـي نکرد که آیین نویي عرضهبودا حس»: گویدمي 1بود. رادهاکریشنانشدهنهاده اوُپنَیشَدها
محقـق   2رایـس دیویـدس   (ix: 1956, Bapat) «ن بزرگ شد و هندو ه  مرد.هندواچون ه  شد،زاده

گئوتمه بودا هندو به دنیا آمد و هنـدو درگذشـت... یگانـه امتیـاز و     »بزرگ بودائي بر این نظر است که 
مطالبي است که دیگران نیز  دادن آیین و تلطیف و تعالينسبت به دیگران، سازمان و توسعه تازگي بودا

.. فرق اساسي بین او و اساتید دیگر هندو ناشـي از جـدیت عمیـق و توجـه     .بودندودا اداکردهخوبي ببه
 ـ»نیز بر این باور است کـه   3اولدنبرگ (126: 1375شایگان، ) «خاص او به بشر دوستي است. ین بـودا  آی

نه فقط وارث مباني مه  کی  برهمني است بلکه رن  فکری و معنوی و احساس دیني آن ه  تحـت  
-شـد چنـین برداشـت   (. بنابر شواهدی که ارائهOldenberg, 1927: 52) «ثیر معنویت هندو است.تأ
در دل هنـدو و  ای نشد، بلکـه طریقـه  آغاز شود که آیین بودا، در بدو ظهور همانند دیني نو و مستق مي

خواسـت  گرایـي  کید بـر طریقـت  آمد. مصلحي که با تأشمارميبه هندوآیین  گئوتمه بودا نیز یک مصلح
گرایـان،  شـد در نگـاه سـنت   ن هندو داشته باشد. همین امر سـبب زدگي افراطي آییاعتراضي بر شریعت
-لاق دیني که میراث او بود، هماهنـ  کند. اما بودا در آغاز با بنیاد متافیزیکي و اخبدعتي کفرآمیز جلوه
( بـودا اصـلا    Bapat, op.cit: xiii) بـود. مال خاصي بـود کـه در آن زمـان رایـج    بود و انتقاد او به اع

آورده و هرگز چنین ادعایي نکرد، او پایبند به اعمال و عقایـد  وجودبه را ن جدیدینکرد که دیاحساس
اهمیـت  . بـودا بـه   کـرد ميهندو بود. در برخي از گفتارهای  نیز پیوسته به سه وِدا و دانایان هندو اشاره

دورۀ اوُپنَیشـَدی را بسـط و گسـترش    های بخشي از نظریهاش برد و در تعالی اعمال و دیانّه یوگیانه پي
 ,Bapat) کـرد. بـرای اصـلاح برخـي نظرهـای  اسـتفاده     و از میراث هنـدو   (93: 1378پاشایي، ) داد

op.cit: xv) پاشـایي،  ) هنـدوی جدیـد بـود.   آیـین   گفت بودا یکـي از سـازندگان  توانمي به یک معنا
گونـه  ای رهروان، من نیز همـین »: به نق  از گئوتمه بودا نیز آمده این موضوع در متون بودایي جا(همان

رهـروان، آن راه  ای  ام.اند، دیدهی کهن را که همة بیداران کام ِ گذشته رفتهاجاده( یعني) راهي باستاني
رهـروان، ایـن   ای  ...کدام است؟ راه هشتگانة جلی  اسـت اند باستاني که بیداران والای کهن در آن رفته

و چیزهایي که در پیمـودن  ام ... من در آن رفته.اندکهن که بیداران والای کهن در آن رفته ۀاست آن جاد
رهـروان، حتـي ایـن    ای  ام.گفتـه « نشـین پی »زنان رهرو، به مردان و زنان به مردان و ام آن راه دانسته
 انـد، از آنِ همـه  کـران دانسـته  يدامن و ب( که آن را کامیاب و موفق، گسترده= راه برَهمَه) سلوک قدسي

 جا(نهما) «شود.مي

                                                           

1- Radhakrishnan 

2- Reese David 

3- Oldenburg 
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-رصة پهناوری از این سرزمین گسـترش شد و طي چند قرن در عپدیدارآیین بودا در سرزمین هند 
داد. همین امر سبب شد کی  هنـدو احسـاس   الشعاع قراریافت و آیین هندو را برای مدت زماني تحت
شـد  رزمین هند برگزیند. سرانجام موفـق ذ این آیین در سخطر کرده و روش جدیدی برای مقابله با نفو

مجدد آیین هندو را بسط و گسترش دهد و بدین طریق از نفوذ آیـین بـودا کـ  کنـد. پیـدای  مکتـب       
ن بودا شد آییش آیین برهمني داشت. این امر سببودانته و ظهور شنکره سه  عظیمي در بسط و گستر

بنـابراین،   (121همـان:  شـایگان،  ) آورد.های دیگر رویسرزمینشود و به از خاستگاه اصلي خود خارج
انگیـز  شگفتنشد و نتوانست در گسترۀ اصلي خود با چندان اقبالي مواجه چه در سرزمینآیین بودا اگر

های اطراف توجهي بیابد، اما دامنة نفوذ آن تقریبا  به تمامي سرزمینسنت هندویي جایگاه مناسب و قاب 
تـأثیر  تحـت  جزیرۀ کره و ژاپـن آغازین از ایران تا چین و بعدها شبههای در همان سده شد.هند کشیده

کوش العاده را مدیون مبلغان اندیشمند و سختآیین بودا بخشي از این اقبال فوق ند.گرفتآیین بودا قرار
 ـ    آیین بودا ه  است. 1ویژه پیروان مکتب مهایانهخود، به -25) 2نزمان بـا حکومـت سلسـله پادشـاهي هَ
شـد یـا مکتـب    یانـه بـه چـین وارد   لوم نیست که آیا ابتدا مکتب هینـه به چین آمد. اما هنوز مع( م. 220

اکنون نیـز بـا اسـتحکام    داد و ت ـخیلي زود دامنة نفوذ خود را بسـط  مهایانه. البته روشن است که مهایانه
 .(Degroot, 1981: 552) است.ماندهباقي

 کانون پالی

ــانون  ــالک ــودا  یعــه اســتانداردمجمو يپ ــون مقــدس در ســنت ب ــهاز مت ــال یي ب ــان پ . اســت يزب
(3: 2006Gombrich, ) مهمترین شـاگرد  ) 3هآنند ،بودا مرگسه ماه پس از  ،یيبودا یشورا نیدر اول

 گرفـت. مورد پذیرش دیگـر اعضـای شـورا قرار   کرد و قرائترا  6تکهیپ هینیو 5يو اوپال 4هتکیپ تهسو (،بودا
کـه  ( سـه سـبد  ) 8هتک ـیپی. تشـد  يصورت شفاهبه هاآموزهمسئول حفظ و انتشار این  7هسنگهپس،  نیاز ا

                                                           

1- mahayana 

2- Han 

3- Ānanda  

4- Sutta Pitaka 

5- Upāli  

6- Vinaya Pitaka 

7- Sangha 

8- Tipitaka 
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قبـ  از   29در سـال   یيبـودا  یشـورا  نیچهارمشد، بعدا  در منتق  لانکایآسوکا به سر يدر زمان پادشاه
 (Drewes, 2015: 131) د.شنخ  نوشته یهابرگ یسال پس از مرگ بودا، رو 454 با یتقر لاد،یم

مخالفـت   آمیز است، بااین ادعا که روشي تازه و بدعت باابتدا  متون مقدس مکتوب کردن ن،یبنابرا
طـور  بود کـه بـه   يتنها پس از مدت گر،یدهای یاز نوآور یاریمانند بس و شدکارتر مواجهراهبان محافظه

 تیانسـکر س چنـین هـ   و ياز پـال  ری ـغهای محلـي  دیگر زبانبه  شماری از این متونشد. رفتهیپذ يکل
نسـخه   نیکـاملتر  لانکایمانـده از سـر  ينسخه باق. شدندترجمه ينیبعدا  به چها آن از يبرخ بازنویسي و

سـال پـس از مـرگ بـودا، در      1000حدود متون پالي،  (Buswell & Lopez, 2013: 924. )ستا
 (Fogelin, 2006: 13)شد.ویرای  کام  لادیپس از م 6 ای 5قرن 

 یهـا کـه نسـخه   ي اسـت اشاره به ظروف ـ (،سبد یبه معنا) تکهیبه نام پ يته کلسه دس در يپال متون
 عنـوان به يطور سنتبه کانون پالي ن،یبنابرا (Gombrich, op.cit: 4) .شديمینگهدارها آن در يخط

 :  است ریبه شرح ز هتکیپیشود. تميشناخته سه سبد
و  نیبخ  به قـوان  نینظ  و انضباط(: ا ای نینقواشام   انضباطیا )سبد روش : 1پیتکه -وینیه الف.  
است که به بودا  یو شام  قواعد کنديم یها را تنظراهبان و راهبه يرهبان يکه زندگ پردازديم يمقررات
 :  است يپیتکه شام  سه بخ  اصل -وینیه  د.شونيمدادهنسبت
از  یامجموعـه  هـه موکّیاسـت. پات  مرتبط با آن یرهایو تفس 3ههموکّیبخ  شام  پات نی: ا2هبنَگیوتسوت
 .ردیگيمبررا در( هايونهکیب) هاراهبه یقانون برا 311و ( وهاهکیب) راهبان یقانون برا 227

را با توجه بـه   يلیتکم نیفص  در موضوعات مختلف است که قوان 22بخ  شام   نیا: 4هکهندهک
 .دهديممربوط به هر قانون ارائه یهاداستان
از  یاو خلاصـه  دهـد يم ـمختلـف ارائـه   یهادگاهیرا از د نیاز قوان یيها یتحلبخ   نیا: 5هواریپَر 
 (Horner,1949)آید. ميحساببه یهنیو

مجموعـه شـام     نی ـاسـت. ا  تکهیپیبخ  از ت نیدوم تکهیپسوتّه: (هاسبد سوتره) 1پیتکه - سوتّهب. 
 يعنوان بخ  اصـل و به شوديمدادهبتاو نس کیاست که به بودا و شاگردان نزد تهسو 10،000از   یب

 (Dahiya, 2017: 165. )شوديمشناخته بودایي ينید یهاآموزه

                                                           

1- Vinaya Piṭ aka 

2- Suttavibhaṅ ga  

3- Pāṭ imokkha  

4- Khandhaka  

5- Parivāra  
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 هم ـهیمج؛ بلنـد  هسـوت  34شام  : 2یهکاین یگههد: شوديم  یتقس( مجموعه) یهکایبه پنج ن تکهیپ سوتّه
تـاه کـه بـر اسـاس     کو هسـوتّ  یادی ـشـام  تعـداد ز  : 4یـه کاین هوتّیسـم ؛ متوسط هسوتّ 152شام  : 3یهکاین

که بر اساس تعـداد عناصـر    هایي استهشام  سوتّ: 5یهکاین هرانگوتّ؛ اندشدهیبندموضوعات مرتبط گروه
متنـوع از متـون    یامجموعـه : 6یـه کاین ود کهکه؛ اندشده( مرتبرهیها و غدوها، سه ها،کیمانند ) هاآموزه

 (Keown, 2004) .کوتاه یهاها و آموزهشام  اشعار، داستان
 :  کردها اشارهتوان به این کتابمي پیتکه - سوتّههای از مهمترین و معروفترین بخ 

پـده  م ههد فلسفي بودایي است. کلمه -شاعرانه ترین مجموعهاین کتاب معروف(: راه آیین)7پدهم ههد
اسـت و  شـده ، درسـت اه، پا، پایه، و بنیـاد ..، و پده یعني ر. م ه، یعني آیین، حقیقت، دینهاز دو بخ  د

 .کردترجمه« بنیاد آیین»یا « راه آیین»توان آن را مي طور کليبه
. «شـود ميآغـاز « ... اسـت آن سـرور  چنین گفتـه »گفتارهای این کتاب با »(: گفتچنین) 8ووتّکه ایتي

 شود.  مينخست مطلب به نثر و سپس به شعر آورده
 تولـدهای گذشـته گوتمـه بـودا اسـت.      هایي دربـاره این مجموعه افسانه :(تولدهای داستان) 9جاتکه

   (312-309همان:  پاشایي،)
کـه  اسـت   یيهـا رسـاله  . این سبد شام است «دان  فراتر»به معني  دهم هيابه: 10دهم ه پیتکهج. ابهي

 به ،يلیو تحل يمنطق یهابا استفاده از روش و ندنکيمحیدر مورد ذهن را تشر ژهیوبه ،یيبودا یهاآموزه
ه ي. ابه ـپردازنـد ياز رنـج م ـ  یيرها يها و چگونگآنذهن، عملکرد  دهنده یعناصر تشک حیتشر  ،دهم ـ

                                                                                                                                                    

1- Sutta Piṭ aka 

2- Dīgha Nikāya  

3- Majjhima Nikāya  

4- Saṃyutta Nikāya  

5- Aṅ guttara Nikāya  

6- Khuddaka Nikāya  

7- Dhammapada 

8- Itivuttaka  

9- Jataka 

10- Abhidhamma Piṭ aka 
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. کـارکرد آن اسـت   يذهـن و چگـونگ   تی ـدنبـال درک ماه  اسـت کـه بـه    یيبـودا  يروانشناس  ،واقدر
(Gombrich, op.cit: 20) 

شـد. هفـت   نیاو تـدو  یداربی از پس چهارمتوسط بودا در هفته  دهم هيابه ،یياساس سنت بودا بر
را صرف آموزش کام  آن در برابر هزاران شـنونده از جملـه مـادرش، ملکـه      ياپیسال بعد، او سه ماه پ

 سـوم  یشـورا  امـا در شـدند،  قرائت یيبودا هیاول یدر شوراهااین سبد  از یيهاکرد. هرچند بخ  ا،یما
سـبد از   نیو آخـر  نیعنـوان سـوم  د بهخو يمتون به شک  کنون نیا بود که( لادیاز م  یپ 250حدود )

 :  دهم ه از این قرار استيابه ياصل مباحثشد. تیتثب پیتکهمجموعه تي
: 3هارکهسـان ؛ دهنـد يم ـ یمختلـف کـه ذهـن را تشـک     یهايآگاه: 2نهاننیو هچتت؛يآگاه ایذهن : 1هتیتچ

؛ يحس ـ لاتیتمـا  :4هکام ـ؛ شـوند يمظـاهر  الی ـمحرکه ذهن که به شک  افکار، احساسـات و ام  یروهاین
 ( ,1994Jayawardhana :1) از رنج و چرخه تولد و مرگ. یيرها: 6هروانین؛ یماد یهادهیپد: 5هروپ

. طبـق  ردی ـگيم ـاو سرچشمه واسطهياز بودا و شاگردان ب يپال متون شتریمعتقدند که ب هانیوادهتر 
شـد.   یاو تشـک   یتعـال  و حفـظ  یآورجمـ   یبرا یياز درگذشت بودا، شورا سپ يکتاب مقدس، اندک

 يبـه صـورت شـفاه    لادیاز قرن پـنج  تـا قـرن اول قبـ  از م ـ     کانون پاليکند که يمانیبه وادهسنت تر
 (. ,2005Norman :75–76) و از این پس به شک  متون مکتوب درآمد. شد،يمخوانده

 در جهان ایرانی  ییبودا نییگسترش آ

 الف.  پیش از اسلام

زبـان  فلات ایران و مناطق همسایه است که از نظر تاریخي اقوام ایرانـي  ،تعریفبه بنا ،جهان ایراني
داشـت و نقـ  مهمـي در توسـعه و انتقـال آیـین بـودا،        جاها نفوذیا فرهنگشان در آن ،ساکن آن بودند
  .اولیه داشت یهاخصوصا  در قرن

                                                           

1- Citta  

2- Citta viññāṇ a  

3- Saṅ khāra  

4- Kāma  

5- Rūpa   

6- Nirvāṇ a   
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 در. یافـت  گسـترش  و درش ـ تجاری، مسیرهای از استفاده با جهاني، ادیان دیگرچون ه  بودا، دین
 با خود، مسیر طول در دین این. شد ترمتنوع و ترغني محلي، ثیراتأت و فرهنگي تبادلات با فرآیند، این

 آن پـذیری انعطـاف  و تنـوع  ترتیـب،  این به و گرفت خود به متفاوتي هایشک  مختلف، عناصر جذب
 ـپَتَ بلخـي،  تـاجر  دو کـه  شـود مـي تروای پالي، از ایافسانه در (56: 1385، )فولتس .یافتافزای   و 1وس 

 اولـین  در تـاجر  دو ایـن . ایفاکردند هند مرزهای از فراتر بودا هایآموزه گسترش در مهمي نق  ،2یکهلّبَ
 خـود،  سـرزمین  بـه  را بـودا  پیام آن، از پس و حضورداشتند بنارس، نزدیک غزالان، باغ در بودا موعظه
 آن، تـاریخي  صـحت  از فـارغ  افسـانه،  ایـن . بردنـد  بـود، واقـ   رانای ـ شرقي استان در که (،بلخ) باکتریا
 بـودا  آیین اصلي مراکز از یکي عنوانبه( قراردارد افغانستان در اکنون که) بلخ منطقه اهمیت دهندهنشان
 بـودا  تعـالی   حفـظ  و گسـترش  در مهمـي  جایگـاه  مسلمانان، فتوحات و هفت  قرن تا منطقه این. است
که جمعیت ایران شرقي بیشـتر بـودائي بـود،    جا آنکشید و ازشدن چند قرن طولنفرایند مسلما .داشت
: 1388 ،)فـولتس  .فرهنگي بودائي را با خوی  داشتند ینهزمها یک پساین است که نومسلمان اشيمعن
 امـا مهـرداد دوم   د،ی ـگرد یدیسبب تشـنج شـد   انیبه حکومت اشکان( ق.م. 130) هجوم سکاها (.103
و بـه  کـرد  ساکن رانیا يجنوب شرق هیرا در ناح یيسکا فیکرد. او طوانو برقرار ينظم ق.م. 123-88)
 گسـترده  امپراتوری در( 100 :1381هرتسفلد، ) افتیلایاست هندوستان  یر کشور وسسراسسبب بر  نیا

 داشـت،  امتـداد  سـلوکیان  قلمـرو  شـرقي  مرزهـای  تـا  هند شمال از که (،پ.م 232-273: حک) آشوکا
 سلسـله  جـایگزین  پـی ،  قـرن  نی  تنها سلوکیان. شدند حکاکي هاستون و هاسن  بر بودایي هایکتیبه

 زبـان  بـه  هـایي ترجمـه  شام  هند، غرب شمال در کتیبه ش ویژه به ها،کتیبه این. بودندشده هخامنشي
 دهنـده نشـان  امـر  ایـن . گرفـت قرارمي استفاده مورد هخامنشي سالاریدیوان در که زباني بودند، آرامي
 .است گذشته فرهنگي ارتباطات حفظ و ایراني جمعیت با ارتباط برای آشوکا هدف

 بـه  را بشـیراني  و داعیـان  خود، آیین گسترش و ترویج برای تلاش در قدرتمند، فرمانروای آشوکا،
 لاشت ـ دهنـده نشـان  اند،شدهبازنویسي دقت با که ها،فرمان این. کردگسی  4یوناني و 3ایراني هایسرزمین
 خـوب  صفت افزودن با آرامي، مترجمان. است ایراني باورهای و فرهن  با سازیهماهن  در آشکاری

 پلیـد  زرتشـت  آیـین  در کـه  هنـدی  خدایان به اشاره حذف و است، زرتشتي دین در بهدین یادآور که
 از بازتابي ظریف، تغییرات این. اندکردهتقویت را هماهنگي این ،(104: 1388 ،)فولتس شوندميشمرده

                                                           

1- Tapassu 

2- Bhallika  

3- Kamboja  

4- Yona/ Yavana  
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 شـمال  منطقـه  .اسـت  اشگسترده امپراتوری در مختلف هایفرهن  درک و پذیرش برای آشوکا تلاش
 در مختلـف  هـای فرهنـ   از غنـي  تلاقي شاهد گیرد،دربرمي را پاکستان امروزه که هند، قارهشبه غرب
 ایـن  در و کـرد مـي  عم ـ هندی و ایراني هایتمدن میان پلي عنوانب منطقه این. استبوده تاریخ طول
 سرزمین این بعد، قرون در. افزود رنگارن  ترکیب این به نیز را یوناني فرهن  اسکندر، فتوحات میان،
 در کـه  بـود  مرکـزی  آسـیای  هـای تـرک  و هـا ایرانـي ویژه به آسیایي، مهاجمان از امواجي هجوم شاهد

 به را خود فرهنگي میراث اجمان،مه و هاتمدن این از هریک .بودند تجاری هایشبکه کنترل جستجوی
ها دیـن  آیین بودا تا مدت .کردندتبدی  فرهنگي تبادل و تنوع از غني بوته به را آن و آوردند منطقه این

-104: همـان ) بیـاورد. سلمانان در قرن هفت  مـیلادی دوام ه بود و توانست تا فتوحات ماصلي این خطّ
105)  

 از یکـي  عنـوان بـه  1گئوتمـه  نـام  اوسـتا،  هـای بخـ   از یکـي  یشت، فروردین در: نام بودا در اوستا
-مـرتبط  بـودا  گئوتمـه  بـا  را نـام  این اوستا، محققان از برخي. استذکرشده زرتشت رقبای و دیویسنان

 رقیـب  گئوتمـه،  و»... :اسـت شـده زیـر بیـان   صـورت به یشت، فروردین 16 بند در ارتباط این. دانندمي
 این بین ارتباطي شاید که کندميمطرح را ایفرضیه اشاره، این« .ورداردحض دیویسنان میان در خردمند،
آور شـد کـه زبـان   آنـان مـردی پدیدخواهد   از فروغ و فرّ»: باشد داشته وجود بودا و اوستایي شخصیت

وردار اسـت، بـر   برد و او که از دان  برخ ها فرو توانن سخن خود را به گوشباشد، کسي که در انجم
   (405/2: 1370، )اوستا «شد.خواهدگئوتمه چیره

بـا   در فروردین یشت اوستا، داستاني از مناظره زرتشت و گئوتمه )احتمالا  بودا( آمده کـه زرتشـت  
شود. برخي محققان )مانند دارمستتر( معتقدند این مناظره بین زرتشـت  ميهای قوی بر او چیرهاستدلال

ر زرتشـت نبـوده و بـه    عصکند که بودا ه ميني( استدلالاما تی  )مستشرق آلماو پیروان بودا رخ داده، 
احتمال  .شد، در زمان آشوکا آغازافزاید که تبلیغ بودایي در هند پس از زرتشتاست. او ميایران نیامده

ا بـه  داده و بعـده یک موبـد زرتشـتي و پیـروان بـودا رخ    شود این داستان در دوره اشکانیان بین ميداده
ای از اعمـال  است. در این مناظره، فلسفه بودایي که زنـدگي را مجموعـه  شدهداده زرتشت و بودا نسبت

پـذیرد،  جـدا از بـدن مـي   داند و به مفهوم روح اعتقاد ندارد، با دیدگاه زرتشتي که روح را جوهری مي
 مشکور،) .دهنده تعام  ادیان و گفتگوهای فلسفي در آن دوران استاست. این رویداد نشانشدهمقایسه
1378 :384-385) 

 ب. دوران اسلامی

                                                           

1- Gaotema  
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 خراسـان  شـام   کـه  ایـران،  شـرق  در ایمنطقه بودن بودایي به خود آثار در اسلامي مورخان برخي
 نام به مکاني از بیهقي، تاریخ کتاب در بیهقي، ابوالفض . اندکردهاشاره است، امروزی افغانستان و بزرگ
 بـودایي  عناصر وجود دهندهنشان هااشاره این. استبوده سلطنتي معبدی گذشته در که کندیادمي شابهار
 (280/2: 1382بیهقي، ) .است گذشته دوران در منطقه این در

 آن اطراف در و کاب  نواحي در قدی  استبودهای خانهبت نام شابهار» که خوانی مي قاط  برهان در
 (180/5: 1380خلف تبریزی، ) «است. واق  عظی  و بزرگ بس صحرایي و دشت
 خـود،  تـاریخ  کتاب در که است ایبرجسته هایچهره از بیهقي ابوالفض  اسلامي، مورخان میان در

 شـابهار  نـام  بـه  مکاني از او. کندمياشاره افغانستان، و بزرگ خراسان شام  ایران، شرق در ایمنطقه به
 در گرایيبودایي وجود دهندهاننش امر این. شدميشناخته سلطنتي معبد عنوانبه گذشته در که کندیادمي
 در .دهـد مـي ارائه ایران مشرق در مذهبي تنوع از تصویری جزئیات، این ذکر با بیهقي. است منطقه این
 ارتشـي  الرشید، هارون خلیفه دستور به خراسان، والي برمکي، یحیي بن فض  قمری، هجری 189 سال
 شـهرهای  فـتح  بـه  لشکرکشـي  ایـن . کرداعزام تانکابلس منطقه به جبرئی  بن ابراهی  فرماندهي تحت را

 بهارهشا و( امروزی بامیان) سار غوروند، دره غوروند، بر سپاهیان  و ابراهی . منجرشد منطقه در مهمي
 آن ابـراهی   امـا  بود، مردم پرست  مورد که وجودداشت منطقه در بزرگي بت میان، این در. یافتندتسلط
 و مـورخ  یعقـوبي، . سـازد  حـاک   منطقـه  بـر  را اسـلام  قـدرت  نمـاد  تـا  سـوزاند  و کردسرنگون را بت

 کتاب در (319/2: 1353یعقوبي، ) .استکردهثبت خود البلدان کتاب در را وقای  این عرب، دانجغرافي
 کندميروایت او. گویدمي خراسان تاریخي وقای  از گردیزی ضحاک بن عبدالحي خراسان، ولات شرح
 بـه  را او و کـرد منصوب والي عنوانبه را الأشعث بن محمد بن جعفر خراسان،  حاک الرشید، هارون که
 عبـاس . نمـود اعـزام  کاب  به را عباس پسرش جعفر، هجری، 176 سال الحجهذی در. فرستاد منطقه این
 در (190: 1363گردیـزی،  ) آورد.دسـت به را موردنظر غنای  تمام و کندفتح را «بهار شاه» شهر شدموفق
-سـخن  کاب ، و غزنه جمله از مختلف، مناطق در بودایي معابد از که وجوددارد سند دو تاریخي، ب منا
 احتـرام  مـورد  سـلطنتي  معابـد  عنـوان  به ظاهرا  شدند،ميشناخته بهارشاه نام به که معابد، این. گویندمي

 و بامیـان  توصـیف  بـه  البلـدان، معجـ   خـود  کتـاب  در مشـهور،  دانجغرافـي  حمـوی،  یـاقوت . بودنـد 
 بـه  و انـد شـده تراشـیده  بامیان هایکوه در که کندیادمي بزرگ بت دو از او. پردازدمي بودا هایمجسمه

 همتابي جهان در خود ابهت و عظمت دلی  به هامجسمه این. شوندميشناخته خنگبذ و سرخبذ هاینام
 طبـری، . اسـت  ایـران  اریخت ـ در برجسته شخصیتي برمکیان، جد برمک، (289: 1356حموی، ) هستند.
 وزارت مقام به برمک پرویز، خسرو پسر شیرویه، رسیدن سلطنت به با که کندمي روایت مشهور، مورخ

 نـواده  جاماسـب،  فرزنـد  برمـک، : اسـت شدهثبت صورت این به اسلامي مناب  در او نسب. شدمنصوب
 (201/6: 1353طبـری،  ) .اندداشته ایران فرهنگي و سیاسي تاریخ در مهمي نق  خاندان این. یشتاسب

 بـزرگ  راهـب . یافـت دسـت  خراسان فتح به تمیمي قیس بن احنف عفان، بن عثمان خلافت دوران در
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 از پـس . برگزیـد  را عبـدال  نـام  و شـد  مسـلمان  کرد، تقدی  اسلام خلیفه عثمان، به را هدایایي نوبهار،
 از یکـي  بـه  را مقام  و قراردادند سرزن  مورد اسلام به گرویدن دلی  به را او مردم بلخ، به بازگشت
 از همسـایه،  تـرک  امیـران  از یکي طرخان،. پذیرفت را اسلام نیز فرزند این اما. واگذارکردند فرزندان 

 بـا  طرخان. ورزیدامتناع برمک اما بازگردد، خود پیشین دین به خواست برمک از و شدآگاه موضوع این
 ایـن  از برمـک  ابوخالـد  تنهـا . کـرد  غارت را او اموال و رساندقت به را فرزندش ده و برمک گری،حیله
 نیاکـان  بـودایي  آیـین  بـه  و رسیدشهرتبه کشمیر در او. گریخت کشمیر به و دربردبه سال  جان فاجعه
 باعث بودایي آیین ترک که اعتقادداشتند مردم و یافت شیوع واگیرداری بیماری بلخ، در. پایبندماند خود
 کشـمیر  از را برمـک هـا  آن. بازگشتند بودایي آیین به و کردهترک را اسلام بنابراین،. استشده یابلا این

 بـه  بازگشـت  از پـس  برمـک،  (209: 1337)فوشـه،   .بازگرداندنـد  او بـه  را سابق  مقام و فراخواندند
 و عمـرو  و دخال حسن، هاینام به پسر سه صاحب و کردازدواج چغانیان پادشاه دختر با خود، سرزمین

. داشـت  سـلیمان  نـام  بـه  پسری خود، بخارایي دیگر همسر از چنینه  او. شد خالدام نام به دختر یک
 قاسـ ، امجملـه   از دختـر،  دو و کال نام به پسری بود،داده او به بخارا حاک  که کنیزی از این، بر علاوه

 .بخشـید  او بـه  را متعددی فرزندان و اددگسترش را برمک خانواده روابط، و هاازدواج این. متولدشدند
. شدمنصوب عراق حاک  عنوانبه برمک عبدالملک، حکومت دوران در (83/12: 1383)فلاحتي موحد، 

 سختي بیماری به اموی، خلیفه عبدالملک، بنهشام که شدگذاشتهنمای به زماني او پزشکي هایمهارت
 خراسـان،  بـه  بازگشـت  جایبه. کردجلب خود به را فهخلی توجه هشام، موفق درمان با برمک. مبتلاشد

 برمـک  امـا . اعطـاکرد  او بـه  تیول عنوانبه را موص  نزدیکي در سماق کوهستان در شهر دو عبدالملک
 دو که مارحنا، صومعه از توجهيقاب  مالیات هشام بنابراین نیست، کافي شهرها این درآمد که معتقدبود
: 1374کـوب،  زریـن ) کنـد. استفاده خود مخارج تأمین برای آن از تا ارکردواگذ او به بود، دره  میلیون
309) 

 ثیر ادبیات و فرهنگ بودایی بر ادبیات عرفانی فارسیتأ

 تأثیرپـذیری  این. است گرفته قرار بودایي هایاندیشه تأثیرتحت عرفاني، آثار ویژهبه فارسي، ادبیات
 بوذاسـف  و بلوهر دمنه، و کلیله مانند هایيکتاب طریق از که گرفتهصورت بودایي هایداستان طریق از
 گـاوی  مورد در است حکایتي ها،داستان این از یکي. استیافتهرواج زبانانفارسي میان در سندبادنامه و
-قربـاني  قصـد  آن صاحبکه این از غاف  شود،مي فربه و یابدميپرورش خود، سرنوشت از خبربي که

 فارسـي  آثار در و آمده( بودا هایحکایت) جاتکا عنوان با بودایي متون در داستان ینا. دارد را او کردن
 نفـوذ  از اینمونـه  روایـت،  این. استبازگوشده نیز مولوی مثنوی و فردوسي شاهنامه نامه،مرزبان مانند
 را خـود  معنـوی  مفاهی  ها،حکایت و هاداستان طریق از که است فارسي ادبیات در بودایي هایاندیشه
 (.29، 24: 1976 ،يمجتبائ ر.ک:) .استکردهمنتق 



 1404* زمستان  86ه * شمارسال بیست و دوم فصلنامه عرفان اسلامي * /  254

 مختلـف  شـاعران  و نویسـندگان  آثـار  در بـودایي  میراث یادآوری و بودا ستای  فارسي، ادبیات در
 ایـن . اسـت کرده روایت شعر قالب در را بامیان هایبت داستان پنج ، قرن شاعر عنصری،. شودميدیده

 کتـاب  در را آن بیروني ابوریحان که است بت، خن  و بت سرخ امیان،ب مشهور بت دو روایت داستان،
 ادبیـات  در بـودایي  یادگارهای حفظ و بودا ستای  به منظومه، این سرودن با عنصری. استآورده خود

چـون  هـ   نامـداری  شـاعران  فارسـي،  ادبیات در (.481-480: 1370 ،يمجتبائ) .استکردهکمک فارسي
 بـودایي  هـای بت به بارها جامي، و ناصرخسرو سعدسلمان، مسعود منوچهری، ي،سیستانفرخي خاقاني،

 آثـار  در نیـز  و داشـتند تعلـق  صـوفیه  بـه  که شاعراني آثار در امر این. اندکردهاشاره خود هایسروده در
 تصـاویر  و بـودا  نـام  از گرفتهالهام ها،بت از یادآوری این که معتقدند برخي. است مشهود هاغیرصوفیه

 .استکاررفتهبه فارسي ادبیات در آلایده زیبایي از نمادی عنوانبه که است، بودایي هایبت

 عرفانی تا قرن هشتم  ی در آثار یتأثیر چند حکایت مشهور بودا

 گاو نادان افسانه( الف

 سـپس  و یونـان  تـا  هنـد  از سرنوشت  که آمده دلساده گاوی از داستاني کهن، هایافسانه میان در
 اینقشـه  از کهآنبي چرد،مي علفزارها میان در که است گاوی حکایت افسانه، این. استکردهسفر رانای

 خبـری بـي  و نـاداني  از نمادی داستان، این. باشد آگاه شده،کشیده او پرستاری و پرورش برای که شوم
 شـاعر . استشدهاشاره آن به کنایي و ضمني طوربه فردوسي، آثار در ویژهبه فارسي، ادبیات در که است
 تلـخ  سـرانجامي  و فریـب  بـه  توانـد مـي  نـاداني  چگونـه  کـه  کنـد مياشاره مفهوم این به خود، بیت در

 .منجرشود
 

ــازوی خــوی    ــه ب ــس ایمــن ب  نباشــي ب
 

ــوی     ــوی خ ــادان ز پهل ــاو ن ــورد گ  خ
 

 :  استاز آن یادکرده الملوکهحیو غزالي در نص
شود و فربهـي او سـبب هـلاک او    یند و بسیار بخورد تا فربهسبزه بو مث  تو چون ستوری بود که »

 (306: 1361)غزالي،  «.باشد که بدان سبب او را بکشند و بخورند
 : و ظهیر فارابي در این شعر
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ــادان    گــاو خــرف خــوی خــر طبیعــت ن
 

ــز  ــوی ج ــه زپهل ــد  ک ــاب نیاب ــود کب  خ
 

 :  یا مولانا در مثنوی
 

ــورد     ــزی خ ــبد و گرچی ــر خس ــاو اگ  گ
 

ــر ع  ــي   به ــود م ــح خ ــد و ذب ــروردی  پ
 

کنایـه   ااز باطن اغراض ب خبریياز این داستان شاعران و نویسندگان برای بیان عواقب و غفلت و ب
ي در یهـای بـودا  بـار بـا انـدکي اخـتلاف در مجموعـه جاتکـه      اند ایـن افسـانه دو  کردهتشبیه استفاده و

 است.آمده 286و  30 های شمارهداستان
 از یکـي  در کـه  شـود مـي روایـت  ایافسـانه  بـودایي،  هایجاتکه مجموعه از متفاوت روایت دو در
-ثبـت  286 شـماره  داستان عنوانبه دیگری در و( 30 شماره داستان) «جاتکه مونیکه» عنوان با هانسخه
 وجـود  بـا  و افتـد مـي اتفـاق  بنـارس  شـهر  در دتـه  براهمـه  سـلطنت  دوره در هـا داستان این. استشده

 .هستند رویداد یک گرروایت جزئي، هایتفاوت
 انـه در خ« سـرخ بـزرگ  »به شک  گاوی به نـام  ( بودا در زندگي پیشین) در این روایت، بدهیستوه 

عهده داشت. دهقان خـوکي  کارهای سنگین خانه را بر« خ کوچکسر»شد و همراه برادرش دهقاني زاده
کـه گاوهـا   داد، درحـالي های لذیذ ميبه او خوراککرد و ميمونیکا را برای عروسي دخترش فربهبه نام 

زده شد و از برادرش پرسید کـه  خوردند. سرخ کوچک از این تفاوت شگفتتنها کاه و گیاه خشک مي
کردن مونیکـا و قربـاني   ها برای فربهداد که این خوراکچنین نعمتي دارد. سرخ بزرگ پاسخ چرا مونیکا

ضامن ها آن نکند، زیرا کاه خشکحال خوک حسادتکرد که به دن او در جشن است و به او توصیهکر
ي بعـد، مونیکـا بـرای میهمـاني     انجامـد. انـدک  زندگي و سلامت است، اما خوراک مونیکا به مرگ  مي

هـای ظـاهری مونیکـا    آزارشـان از نعمـت  شد و سرخ کوچـک دریافـت کـه زنـدگي سـاده و بـي      کشته
  (Cowell, 1895: 78–79) .ارزشمندتر است

 پیل در میان کوران داستان( ب

-شدهثبت اودانه عنوان با بودایي متون از ایمجموعه در داستان این مکتوب، روایت ترینقدیمي در
 آن از بخشـي  نیـز  داسـتان  ایـن  کـه  اسـت  بـودا  بـه  منسوب تعالی  و سخنان شام  مجموعه این. است

 .شودميمحسوب

تواني حواس ظاهر آدمـي از دریافـت حقـایق    است که عموما  آن را در بیان نا« فی  و کوران»تمثی  
گفتـار ششـ  بـا     ،1مجموعه، در فصـ  سـوم   نیدر ا« کوران انیدر م  یف»استان معروف داند. امور آورده

                                                           

1- Nanda Vagga  
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بـا لمـس    نـا یاز افـراد ناب  يکـه چگونـه گروه ـ   دهـد يم ـشـرح   یتمث نیدارد. اقرار «1سوته هیتیت»عنوان 
-هیخرطـوم را بـه مـار تشـب     يکی. دهنديماز آن ارائه يمتفاوت یهابرداشت  ،یف کیمختلف  یهابخ 

 تیدهنده محـدود اختلافات نشان نیگوش را به بادبزن، و ا یگریو د زه،یدندان را به ن یگرید کند،يم
 يو فلسـف  ياختلافـات مـذهب   شـه یر نیـی تب یداستان برا نی. بودا از اهاستدگاهیو تنوع د يدرک انسان

 (Woodward, 1935: 88–90) .برديمبهره
در این مجال به چند منب  ای طولاني دارد. این تمثی  در ادب عرفاني و اخلاقي متون فارسي سابقه

 :  کنی ميمه  اشاره

 الدیناحیاء علوم -

 در نامـدار،  متفکـر  و فیلسـوف  (،ق505-450) غزالي محمد حامدابو که است تمثیلي کوران، و فی 
 جبر فص  در تمثی  این. استکردهاشاره آن به الدین،علوم احیاء و سعادتکیمیای خود، برجسته اثر دو
. شـود مـي یافـت  سـعادت  کیمیـای  59 صفحه در چنینه  و الدینعلوم احیاء در توبه کتاب از کسب و

 و توبـه  وجـوب  مـورد  در فلسـفي  و عمیق مفاهیمي بیان برای تمثی  این از غزالي( 59: 1380)غزالي، 
 ـ-الدین روایت او در احیاء علوم .کندمياستفاده آن فضیلت ه که به روایت نسفي بسیار نزدیک است و ب

میان قد سـمعوا ننـه حمـ  إلـ      ن جماعة من العُإَّ: چنین است -کندمياحتمال زیاد نسفي از غزالي نق 
 ـو لا  هُو ما کانوا قد شاهدوا صورتَ   الفی ُعجیبٌ یسُمَّ حیوانٌ البلدهِ  ـ  لابـدَّ  فقـالوا  هُعوا اسـمَ مَسَ ن لنـا مِ

 قـ َ وَ جلیـه وَ میان عل  رِالعُ بعضِ   یدُقَوَسوه. فَمَیه لَلوا إلَصَوَما مس، فطلبوه، فلّمشاهدته و معرفته باللَّ
 ـ   .نه، فقالوا قد عرفناهُاذُُل  ه  عَبعضِ ه و وق  یدُبِبعضه  عل  نا یدُ  ـئَلَفلمـا انصـرفوا، سَ ة العمیـان  ه  بقیَّ

منها.  نُا ننه نلیَاهر نلّا مث  اسطوانة خشنة الظّالفی  ما هو إلّ لذی لمس الرج  انَّنجوبته . فقال اّ فاختلفَ
لین فیه و نملـس لاخشـونة فیـه و لـیس فـي غلـط        ب  هو صلبٌ اب لیس کما یقولُلذی لمس النّفقال اّ

هما دُن لعمرى هو لین و فیه خشونة. فصـدق نح ـ نذُُعمود. فقال الذى لمس  الأسطوانة نصلا ب  هو مث ُ
واحدٍ مـن   غلیظ. فک ُّ.عریض جلدٌ ما هو مث ُعمود و لا هو مث  نسطوانة و إنّ فیه و لکن قال ما هو مث ُ

فـي خبـره عـن     ا نصابه من معرفة الفی  و ل  یخرج واحـدٌ إذ نخبر ک  واحدٍ عم  من وجهٍ هؤلاء صدقٌ
 ـ  ستبصر بهذا المِفا .صورۀ الفی  بک ِّ ملته  قصروا عن الإحاطهِه  بجُوصف الفی  لکنّ ه ثال نعتبـر بـه؛ ف نَّ

 (.7/4 :تاغزالي، بي) اس فیهمثال نکثر ما اختلفت النَّ

 کیمیای سعادت -

                                                           

1- Tithiya Sutta  
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 کتـاب  در غزالـي  که است تصویری نابینا، افراد از گروهي میان در حقیقت از نمادی ای،افسانه فی ِ
-دادهشـرح  مفص  طوربه «الدینعلوم احیاء» در اگرچه تمثی ، این. کندمياشاره آن به «سعادت کیمیای»

 سـنایي  کـه  دارداشاره روایتي به جااین در غزالي. استشدهبیان اختصاربه «سعادت کیمیای» در اما شده،
 فیـ ،  شـک   به حقیقت آن، در که است کوران و فی  داستان روایت، این. استگرفتهالهام آن از احتمالا 

فـات میـان مـردم از آن    بیشـتر اختلا  .اسـت تصویرشده ندارند، آن از صحیحي درک که کساني میان در
است. ماننـد نابینایـاني کـه    کند همه را دریافتهميو گمانبیند کس بخشي از حقیقت را ميروست که هر

یک با لمس عضوی چون گوش، پای یا دنـدان، آن را بـه   ختن فی  به لمس آن پرداختند و هربرای شنا
 (.59: 1380 غزالي،) .کردستون یا سن  تشبیهت مانند گلی ، چیزی متفاو
انـد از آن وجـه   آن همه راست گویند از وجهي و خطا کرده»: گیرد این استای که غزالي مينتیجه

 (جاهمان) «.انداند و نیافتهکه پندارند که جمله پی  را دریافته

 حدیقة الحقیقة -

 کـه  کنـد مـي روایـت  را داسـتاني  ه.ق( 535 سـال  در درگذشـت ) سـنایي  الحقیقـه، حدیقة کتاب در
 در کـه  کسـاني  مـورد  در تمثیلي» عنوان با داستان این. دارد هندی مناب  و غزالي روایت با هایيشباهت
. اسـت شـده نق  «فی  ماجرای و نابینایان جماعت: خواهندبود نابینا نیز آخرت در و هستند نابینا دنیا این

 بخـ  الهـام  تردید بدون که کشد،تصویرميبه را نمادین و عمیق يمفهوم داستان، این بازگویي با سنایي
 :  استبوده مثنوی خلق در مولوی

 

ــور   ــد غـ ــزرگ در حـ ــهری بـ ــود شـ  بـ
 

ــور     ــه ک ــان هم ــهر مردم ــدر آن ش  و ان
 

ــت   ــان بگذشــ ــاهي در آن مکــ  پادشــ
 

 لشـــکر آورد و خیمـــه زد بـــر دشـــت 
 

 تداشـــت پیلـــي بـــزرگ بـــا هیبــ ـ   
 

ــولت   ــمت و صـ ــاه و حشـ ــي جـ  از پـ
 

 دمــــان را ز بهــــر دیــــدن پیــــ    مر
 

 آرزو خواســـت زان چنـــان تحویـــ    
 

ــوران   ــان آن کــ ــور از میــ ــد کــ  چنــ
 

ــوران    ــد از آن عــ ــ  آمدنــ ــرِ پیــ  بــ
 

 تـــا بداننـــد شـــک  و هیبـــت پیـــ     
 

ــ      ــان در آن تعجیـ ــي تازیـ ــر یکـ  هـ
 

 ودندپســــآمدنــــد و بــــه دســــت ب  
 

ــه از چشـــ  بـــيزان  ــدکـ ــبر بودنـ  صـ
 

 آن کــه دســت  بــه ســوی گــوش رســید
 

ــال    ــری حـ ــید دیگـ ــ  از او پرسـ  پیـ
 

ــی   ــهمناک و عظ ــت شــکلي ســت س  گف
 

 چــو گلــی پهــن و صــعب و فــراخ، هــ  
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ــوم  ــید زی خرطـ ــت  رسـ ــه دسـ  آن کـ
 

ــته   ــت گش ــوم   گف ــرا معل ــر م ــت م  س
 

ــي   ــه ته ــاودان میان ــون ن  ســتراســت چ
 

ــي     ــة تبه ــت و مای ــهمناک اس  ســتس
 

 ز پیــــ  ملموســــ بـُـــد وان کــــه را 
 

ــ    ــر بؤسـ ــتبر پـ ــای سـ ــت و پـ  دسـ
 

 کــه مضـبوط اســت نگفـت شــکل  چنـا  
 

 چـون عمـود مخـروط اسـت    راست ه  
 

 (70-69: 1374)سنایي،   

 کشف الحقایق -

 امـت  میـان  در مـذاهب  تنـوع  بررسـي  بـه  الحقایق،کشف کتاب در نسفي عزیزالدین هفت ، قرن در
 را سـؤالاتي  و داردبرمـي پـرده  مسـلمانان  میـان  در فکری اختلافات وجود از او. پردازدمي( ص) محمد

 ایـن  میـان  از مـذهب  کدام و چیست؟ اختلاف اص  اند؟گرفتهشک  هاتفاوت این کجا از: کندميطرحم
 را طوسـي  شـیخ  و غزالي محمد ماتریدی، ابومنصور هایدیدگاه نسفي، است؟ صحیح و مستقی  تعدد،
 در او. نـد اعتقاددار وحـدت  بـه  که پردازدمي ایفرقه عقاید توضیح به سپس و کندمينق  زمینه این در

-نشان را درست مسیر مذهب کدام تنوع، این میان در که است پرس  این برای پاسخ یافتن جستجوی
-چون بـا یکـدیگر حکایـت   »: نویسدمي« هر کسي در هستي خدا و صفات او اعتقادی کردند» دهد.مي

کردنـد بـر   غازبودند؛ یکدیگر را منکرشدند و دلیـ  گفـتن آ  کرده جمله برخلاف یکدیگر اعتقاد ،کردند
دلای  ایشـان درسـت اسـت و آن گمـان      ةبردند که جملخود و نفي اعتقاد دیگران و گمان اثبات اعتقاد

شـاید  . چـون طریـق عقـ  دو نمـي    ایشان خطا بود، زیرا که جمله را اتفاق است که طریق العق  واحـدٌ 
فیـ  و  »حکایـت   ،عقایـد  او در تبیین اخـتلاف  (.37-36 :همان) «هفتادوسه بلکه زیادتي کي روا باشد؟

گفـت و مـردم نابینـای آن    مین کوران از فی  و اعضای آن سخنشخصي در سرز: کندميرا نق « کوران
ای بـرای بررسـي فرسـتاد؛    زده شدند. هر محله نمایندهبودند، شگفتهایي نشنیدهداستاندیار، که چنین 

، عمـاد و تخـت داشـتند و پـس از     های متفاوتي چـون سـپر، عمـود   آنان با لمس اعضای فی ، برداشت
 در ویـژه بـه  غزالي، (24: همان) .شدن به اختلاف و انکار یکدیگر منجرهای متناقضشابازگشت، روایت

 هـای شـباهت  نسـفي،  کـوران  و فی  داستان. استبوده نسفي بخ الهام الدین،علوم احیاء مشهورش اثر
 ایـن  از او تأثیرپـذیری  دهندهنشان که دارد، نایيس حدیقه حتي یا احیاء در غزالي روایت با توجهيقاب 
 است. آثار
 مثنوی معنوی -

 روایـت،  ایـن  در مولانا. استشدهروایت تغییراتي با کوران و فی  معروف داستان مولوی، مثنوی در
 داستان این او. است کوران میان در که دیگر هاینسخه برخلاف دهد،قرارمي تاریک ایخانه در را فی 
 شـارح  نیکلسـون، . اسـت کـرده منتسـب  غوریـان  بـه  را آن سنایي کهدهد درحاليمينسبت هندوان به را
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 دهدمي توضیح او. کندمياشاره سنایي و غزالي آثار در این تمثی  هایتفاوت به خود ترجمه در مثنوی،
 امـا  اند،شدهیفتوص کور کنند،درک را فی  شک  کنندميتلاش که مردمي سنایي، و غزالي روایت در که

 (34/8: 1374)نیکلسون،  داند.مي فی  نمای  مح  تاریکي راها آن ناتواني دلی  مولوی
 

ــه   ــدر خانـ ــ  انـ ــود پیـ ــک بـ  ای تاریـ
 

ــود   ــدش هنــ ــه را آورده بودنــ  عرضــ
 

ــود   ــن نب ــون ممک ــ  چ ــا چش ــدن  ب  دی
 

ــاریکي  ــدر آن ت ــي ان ــف م ــباش ک  ودس
 

ــوم اوفتــاد     ــه خرط ــف ب ــي را ک  آن یک
 

 نـاودان اسـت ایـن نهـاد     چونگفت ه  
 

ــید   ــ  رس ــر گوش ــت ب ــي را دس  آن یک
 

ــادب    ــون ب ــر او چ ــد یآن ب ــد پدی  زن ش
 

ــای  ب  ــر پ  ودســآن یکــي را کــف چــو ب
 

 گفــت شــک  پیــ  دیــدم چــون عمــود  
 

 آن یکـــي بـــر پشـــت او بنهـــاد دســـت
 

 سـت دهگفت خود این پی  چون تختي بُ 
 

 چنـین هریـک بـه جـزوی کـه رسـید      ه 
 

ــي   ــ  آن م ــا  فه ــرد هرج ــيک ــنیدم  ش
 

 (1260، ب 3دفتر: 1373مولوی، )  

 «سه انباز راهزن»داستان ( ج

در گذشته، در دوران فرمانروایي برهمدتّه : آمده از این قرار است 48اص  این داستان که در جاتکه 
توانسـت در زمـان خاصـي از    دانست. این افسون ميدر بنارس، برهمني در روستایي بود که افسون مي

 .بریـزد ، مروارید، و یاقوت از آسـمان فرو بها مانند طلا، نقرهي ستارگان، باراني از اشیای گرانراستایه 
هـا را  آن کرد. در مسـیر، گروهـي از راهزنـان   تي سـفر به سرزمین چِ روزی این برهمن همراه شاگردش

گرد پی  از ند. شاداره شاگرد را برای آوردن فدیه آزادکنند، اما برهمن را نگهگرفتند کگرفتند و تصمی 
امـا   .آوردبارخواهـد بـه  کارگیرد، زیرا ایـن کـار فاجعـه   رفتن به استادش هشدارداد که مبادا افسون را به

راستایي ستارگان، افسون را خواند و باراني از جواهرات از محض مشاهده ه ه در بند بود، بهبرهمن، ک
ســت گــروه دیگــری از راهزنــان دان بــهآســمان باریــد. راهزنــان جــواهرات را برداشــتند، امــا خودشــ

این  کردند که برایشان گنج بباراند، اما چون فهمیدند که. این گروه نیز از برهمن درخواستشدندگرفتار
شدند و او را با شمشـیر بـه دو نـی  کردنـد. سـپس دو      امر یک سال دیگر ممکن خواهدشد، خشمگین

هـا را در جنگلـي   و نفـر، گـنج  آن د .شـدند کشـته  گر جنگیدند و همه جز دو نفرگروه راهزنان با یکدی
ا بکشد. که دیگری تصمی  داشت پس از بازگشت او ردند. یکي برای آوردن غذا رفت، درحاليکرپنهان
نتیجه، یکي با شمشیر دیگری را کشـت   ود، در غذای همراه  زهر ریخت. دربکه برای غذا رفتهاما آن
بود، با دیـدن ایـن فاجعـه    ، که با فدیه بازگشتهبدهیستوه .اددسپس خود با خوردن غذای مسموم جانو 
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کشـاند. او  نابودیاران نفر را نیز بهتنها خودش بلکه هزتوجهي به هشدارها، نهدریافت که استادش با بي
. شـد رونـد، سـرانجام نابودخواهند  ت مـي هـای نادرسـت دنبـال منفع ـ   گرفت که کساني کـه از راه نتیجه

(Cowell, op.cit: 121–124) 
نامـه  یبتمص ـ غزالـي، و تا( بي یاءالعلوم )غزالي،و اح( 1380 )غزالي، در کیمیای سعادتاین داستان 

  .استهمانند  ی وبک  عطار( 1356)عطار نیشابوری، 

 گیرینتیجه

نفوذ و تأثیر آیین بودا بر ادبیات عرفاني فارسي، نمایانگر یک تعام  فرهنگي و معنوی غنـي اسـت   
است. آیین بودا کـه در ابتـدا   یافتهشده و تا قرون وسطي ادامهن اولیه تاریخ تمدن ایراني شروعوکه از قر

هایي مانند رهایي از رنج، حقیقت مطلـق،  شد، با ارائه آموزهميیک شاخه از آیین هندو شناختهعنوان به
شـود و بـه دلیـ     تبـدی  مه  در منطقه ایران و هنـد   و نی  به نیروانا، توانست به یکي از مکاتب فکری

یکي . های خود، تأثیر عمیقي بر ادبیات و عرفان ایراني بگذاردها و تمثی سادگي و عمق معنایي داستان
هـای  هـا و تمثیـ   ها به ادبیات عرفاني فارسي، از طریـق داسـتان  های نفوذ این آموزهترین روشاز مه 

شـود. ایـن   مـي مولوی، سـنایي و عطـار مشـاهده   مچون بودایي بود که در آثار بزرگان ادبیات عرفاني ه
های بودایي، توانستند مفـاهی  عمیـق عرفـاني همچـون فنـا و بقـا،       شاعران و عارفان، با الهام از داستان

کنند. از جمله ها به خوانندگان خود منتق تمثی ها و رهایي از نفس و سلوک معنوی را در قالب داستان
تـوان بـه داسـتان    گذاشـتند، مـي  ده در ادبیات عرفاني فارسي تأثیرترهای بودایي که به شک  گسحکایت

هـای  دهنده شـباهت خوبي نشانها بهکرد. این تمثی اشاره "نفی  و کورا"و تمثی  معروف  "گاو نادان"
معنوی و فلسفي میان آیین بودا و عرفان اسلامي هستند و بـه ادبیـات عرفـاني فارسـي غنـای بیشـتری       

  .اندبخشیده
هـای اخلاقـي   ها و تمثی هایت، تأثیرات آیین بودا بر ادبیات عرفاني فارسي تنها به انتقال داستانندر

ری ویژه در موضوعاتي همچون فنا و رهایي از خود، بر بسـیا های فلسفي بودا بهشود. آموزهمحدودنمي
تباطـات تجـاری و   گذاشتند. این تأثیرات فرهنگـي و فلسـفي از طریـق ار   از مفاهی  عرفان اسلامي تأثیر

هـای   دهي به بخیافت و به شک طور مستمر در طول تاریخ ادامهبهتبادلات فکری میان ایران و هند، 
یان آیـین بـودا و عرفـان    دهد که تعام  مميکرد. این نفوذ فرهنگي نشاناساسي از عرفان اسلامي کمک

ری نیز بسـیار عمیـق و گسـترده    لسفي و فکها، بلکه در سطح فها و تمثی تنها از منظر داستاناسلامي نه
یـک   عنـوان د به هنـد نبـوده، بلکـه بـه    تنها یک مکتب مذهبي محدوطور کلي، آیین بودا نهبه. استبوده

کنـد و تـأثیرات   ویـژه در حـوزه عرفـان نفوذ   ارسي بهاست در ادبیات فجریان فکری و فرهنگي توانسته
 .ایران بگذاردعمیقي بر مفاهی  فلسفي و اخلاقي عرفاني در 



 261 / ادبیات عرفانی فارسی در ییبوداهای داستاننفوذ های راه 

 
 
 

 منابع

 مروارید.  :، تهران2ترجمه: جلی  دوستخواه، جلد  (.1370). ایرانیان سرودهای ترینکهن: اوستا -1

 سخن. تهران: جلد دوم، یاحقي، محمدجعفر تصحیح بیهقي. تاریخ (.1382ابوالفض . ) بیهقي، -2

 .  فیروزه :، تهرانبودا(. 1378ع. )پاشایي،  -3
 اساطیر.  تهران: منزوی، نقيعلي ترجمه البلدان. معج  (.1356. )تیاقو حموی، -4

 نیما.   تهران: ،جلد پنج  قاط . برهان (.1380محمدحسین. ) تبریزی، خلف -5

 سخن.  تهران: روزگاران. (.1374عبدالحسین. ) کوب،زرین -6

مـدتقي مـدرس   مح الحقیقه. تصـحیح (. حدیقه1374مجدود بن آدم. )سنایي غزنوی، ابوالمجد  -7
 رضوی. تهران: دانشگاه تهران.

 .امیرکبیر: تهران جلد اول، .هند فلسفي هایمکتب و ادیان .(1375) داریوش. شایگان، -8
 اساطیر.   تهران: ،6پاینده، جلد ابوالقاس  ترجمه طبری. تاریخ (.1353)جریر.  بن محمد طبری، -9

 . نوراني وصال، تهران به همت نامه.بتیمص (.1356). محمد بن ابراهی  ،عطار نیشابوری -10
احیـاءالتراث  . بیـروت: دار الـدین. الجزءالرابـ   تـا(. احیـاءعلوم  بي)ابوحامدمحمد. غزالي، طوسي-11
 العربي.
. چاپ نهـ  ج ، یوسعي حسین خد هب .کیمیای سعادت(. 1380. )_________________ -12
 .فرهنگي و علمي: تهران
 : بابک.تهران ،يیجلال هما استاد حیتصح ،الملوک حةینص (.1361) ._______________ -13
. تهـران:  1. چ 12. ج يبـزرگ اسـلام   رۀالمعـارف یدا. «یيبـودا » .(1383) . یموحد، مريفلاحت -14

 .ياسلامبزرگ  رۀالمعارفیدا
 .ترجمه و نشر کتاب :بهنام، تهران يسیع در افغانستان، ترجمه یيبودا نید (.1337) فوشه، آ. -15
  . نشر فراروان :تهران ،پاشایي .ع ترجمه ،جاده ابریش  هاییند(. 1385)سي.  ریچارد فولتس، -16
 ادیان.  ق : مترجمان، از جمعي ترجمه زمین. ایران از معنویت گذار (.1388ــــــــــــــ . ) -17
 کتاب.   ایدنی تهران: حبیبي، عبدالحي تصحیح .الاخبارزین (.1363ضحاک. )عبدالحي گردیزی،-18

نامـه  جشـن  :یکي قطره باران «.هندی در ادبیات فارسي یهاداستان» (.1370. )الفتح ،يایمجتب -19
  . لي، تهرانخوئي، به کوش  احمد تفضّاستاد دکتر عباس زریاب



 1404* زمستان  86ه * شمارسال بیست و دوم فصلنامه عرفان اسلامي * /  262

اینـدو   «.داسـتان گـاو نـادان    :بـودائي در ادبیـات فارسـي    یهاداستان» (.1976). ________ -20
 . 29 لدج ،ایرانیکا
تهران، پژوهشگاه علوم  ،، نامه باستان«دین بودا در ایران باستان» (.1378). محمدجواد مشکور، -21
  . مطالعات فرهنگي و انساني
کوش  توفیق سبحاني. تهـران: سـازمان   (. مثنوی معنوی. به1373محمد. )الدین مولوی، جلال -22

 چاپ و انتشارات وزارت فرهن  و ارشاد اسلامي.
. تهـران:  3(. شرح مثنوی مولوی. ترجمة محمدحسن لاهـوتي. دفتـر   1374نیکلسون، رینولد. ) -23

 علمي و فرهنگي.  
: رانهت، زادهيت ـعنص ـ ونیامه همرجت ،انتاسب رقدر ش رانیا(. 1381ارنست. )، هرتسفلد -24

 .(انرمر )کناهب دشهی اهگش: دانانرمک ؛يگنرهف اتعطالو م يانسان وملع اهگشژوهپ
تهـران:   ،2جلد  آیتي، محمدابراهی  ترجمه یعقوبي. تاریخ (.1353اسحاق. ) بن احمد یعقوبي، -25
 کتاب.   نشر و ترجمه بنگاه

26- Bapat, (1956). 2500 years of Buddhism. New Dehli. The publication 

division ministry of information and Broadcasting Government of India. 

27- Buswell, Robert E. and Lopez, Donald S. (2013). The Princeton 

Dictionary of Buddhism, Princeton University Press. (The most comprehensive 

and authoritative dictionary of Buddhism ever produced in English) 
28- Cowell, E. B. (1895). ed. The Jātaka or Stories of the Buddha's Former 

Births, Vol.1, Cambridge University Press.  

29- Dahiya, Poonam Dalal. (2017). Ancient and Medieval India Ebook, 

McGraw-Hill Education, United States.  

30- Degroot, J.J.M. (1981). "China (Buddhism)", Encycolopedia of Religion 

and Ethics, Vol.3.  

31- Drewes, David. (2015). Oral Texts in Indian Mahāyāna. Indo‑Iranian Journal 

5 

32- Fogelin, Lars. (2006). Archaeology of Early Buddhism, Altamira press, US.   

33- Gombrich, Richard F. (2006). Theravada Buddhism (2nd ed.). London: 

Routledge.  

34- Horner, I. B. (1949). Vinaya Pitaka (The Book of the Discipline). by: Pali 

Text Society, London. 
35-Jayawardhana, Somapala. (1994). Handbook of Pali Literature. Colombo: 

Karunaratne. 

36- Keown, Damien. (2004). A Dictionary of Buddhism. Oxford University 

Press.  



 263 / ادبیات عرفانی فارسی در ییبوداهای داستاننفوذ های راه 

37- Norman, K.R. (2005). Buddhist Forum Volume V: Philological Approach 

to Buddhism. Routledge.  

38- Oldenberg, Hermann. (1927). Buddha. Calcutta.  

39- Woodward, F. L. (1935). trans. The Udāna: Inspired Utterances of the 

Buddha. London: Pali Text Society.  
 

 
 
 


